
آیا تزلزل بنیاد خانواده در کلان شهرها را جدی گرفته ایم !
فریبا مفخمیان . روانشناس بالینی 

*اهمیت خانواده
خانواده به عنوان یک نهاد اصلی نقش ویژه و 
تعیین کننده ای در زندگی فردی و اجتماعی افراد 
دارد . در خانواده است که شخصیت فرد از لحاظ 
زیستی ، روانی و اجتماعی شکل گرفته و تحکیم 
می یابد و فرد را برای پذیرش نقش ها و مسئولیت 
های اجتماعی و ورود به عرصه جامعه مهیا می کند 
. خانواده کانون اصلی حفظ ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود . و در طول 
کارکردی  و  ساختاری  تحولات  دستخوش  تاریخ 

مختلفی بوده است . 
در  ریشه  ها  دگرگونی  این  از  عظیمی  بخش 
رواج شهرنشینی ، صنعتی شدن جوامع ، دگرگونی 
های فرهنگی عمده ، دموکراتیک شدن ، رسانه ای 
عمومی  فرآیندهای  و  تکنولوژی  گسترش   ، شدن 

دیگر است . 
نهاد  شهرها  کلان  و  شهری  جامعه  ظهور  با 
روبرو  بسیاری  های  چالش  و  تحولات  با  خانواده 
. تغییر خانواده در جامعه شهری را به  شده است 
انکار ناپذیر میتوان  صورت یک واقعیت ملموس و 

به خوبی احساس کرد . 
*کارکردهای خانواده در گذشته

و  کوچک  جوامع  در  گذشته  در  خانواده 
روستاها از ویژگی های خاص خود برخوردار بودند 
. نظام خانواده بر اصل پدر سالاری و بر طبق آموزه 
و  است  شده  می  اداره  رایج  مذهبی  و  دینی  های 
امور زیر نظر  اقتدار گرا بوده وهمه  این خانواده ها 
مدیریت  خانواده  پدر  یعنی  خانواده  فرد  مهمترین 
می  پیروی  او  از  نیز  اعضا  سایر  و  است  شده  می 
های  آزادی  و  حقوق  از  گذشته  در  زنان   . کردند 
یک  خود  خانواده  چون  و   . نبودند  برخوردار  امروز 
است  رفته  می  شمار  به  تولیدی  و  اقتصادی  واحد 
آن  اعضای  بین  خاصی  همبستگی  و  کار  تقسیم 
خویشاوندی  مناسبات  و  روابط  است.  داشته  وجود 
و  آداب  و  بوده  گسترده  گروهی  درون  ارتباطات  و 
رسوم و سنن از طریق خانواده به نسل جدید منتقل 
می شده است . ولی بتدریج بر اثر تحولات اقتصادی 

، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خانواده از شکل و 
الگوی جامعه کشاورزی به صنعتی تغییر یافت . و 
ای شد  خانواده هسته  به  تبدیل  از شکل گسترده 
. پیوندهای خویشاوندی گذشته کم رنگ تر شدند و 
کارکردهای خانواده کاهش یافت و باعث شد نقش 
حمایت کننده خانواده به شکل سنتی از میان برود 
. و حس تعلق و مسئولیت پذیری در قبال جامعه 

جای مسئولیت های خانوادگی را بگیرد . 
فرهنگ و فضای غلط حاکم بر شهر بستر ساز 
آسیب های بسیاری در خانواده ها شده است . از 
جمله کاهش نرخ ازدواج ، افزایش طلاق ، کاهش 
ارزش  باختن  رنگ   ، گرایی  فرد  رواج   ، ولد  و  زاد 
های اخلاقی و دینی و بسیاری از معضلات دیگر ...
در گذشته ازدواج تحت نظارت خانواده ها بود 
اما امروزه با توجه به میل و علاقه شخصی دختر و 
پسر صورت می گیرد . تاخیر در سن ازدواج تبدیل 
به امری عادی شده است و اگرچه جوانانی تمایل به 
تشکیل خانواده دارند مشکلات زیادی سد راهشان 
است . و زندگی مجردی به عنوان شیوه ای از زندگی 
 . است  کرده  پیدا  بسیاری  رواج  در جامعه شهری 
الگوهای سنتی ازدواج تغییر کرده و روابط پیش از 
ازدواج گسترده شده است و میزان خویشتن داری 

جنسی و کنترل روابط از دست رفته است . انحلال 
خانواده و طلاق نیز در محیط های شهری آسانتر 
الگوهای سنتی و   . پذیرد  انجام می  تر  پذیرفته  و 
سنتی  های  خانواده  در  روزگاری  که  هایی  نقش 
محکم پا بر جا بود روز به روز بیشتر رنگ می بازد 
اجتماعی  های  موقعیت  جدید  تحولات  با  زنان   .
بهتری یافته اند قدرت و حضور زنان در مناسبات 
امروز  زنان   . است  از گذشته  تر  پررنگ  خانوادگی 
، و حفظ  با مردان  طالب جایگاه و حقوق مساوی 
وارد  آنها  هستند  زندگیشان  در  شخصی  استقلال 
تامین  در  مردان  همپای  و  شده  اشتغال  عرصه 

هزینه های زندگی مشارکت می کنند . 
شاید بتوان ریشه دیگر تغییرات در هنجارهای 
و  ها  ارزش  تر  گسترده  تغییرات  در  را  خانواده 
اجتماعی  فرآیند  زمانی   . گرفت  نظر  در  فرهنگ 
شدن افراد در خانواده صورت می گرفت اما امروزه 
بخش  جمعی  های  رسانه  و  ها  دانشگاه   ، مدارس 
انتقال  و  پذیری  جامعه   ، تربیت  وظیفه  از  بزرگی 

ارزش ها به نسل آینده را بر عهده گرفته اند . 
*خانواده های امروزی

شهری  های  خانواده  آرزوهای  و  آمال  امروزه 
و  گرایی  مادی  رواج   . دارد  دیگر  بویی  و  رنگ 

تجملات و تلاش برای ساختن زندگی مرفه و مدرن 
کرده  رسوخ  شدت  به  درجامعه  که  است  الگویی 
است . در واقع خانواده ها بیشتر به بالا بردن سطح 
اجتماعی  و  شغلی  پایگاه  تامین  و  زندگی  کیفیت 
تنگناهای  و  فشارها  گاهی   . اندیشند  می  برتر 
اقتصادی هر دو والد را مجبور می کند ساعت های 
طولانی را در بیرون از خانه سپری کنند و مسلما 
می  خانواده  بودن  هم  کنار  صرف  کمتری  اوقات 
شود و این باعث کمرنگ شدن و سست شدن روابط 
و صمیمیت بین اعضا می شود . نسل های در حال 
با احساسات ، باورها ، خواسته ها و ویژگی  ظهور 
برای  گاهی  خود  خاص  اجتماعی  و  فردی  های 
نسل پیشین ناشناخته و غیر قابل درک اند و این 
شکاف نسلی را افزایش می دهد . در خانواده هی 
بیشتری  های  آزادی  و  حقوق  ار  فرزندان  امروزی 
روابط  بر  چندانی  کنترل  والدین  و  برخوردارند 
با  را  خود  وقت  بیشتر  آنها   . ندارند  آنها  اجتماعی 
اینترنت و فضای مجازی پر کرده و سرشان به کار 
خودشان گرم است . نسل امروز پایبندی چندانی 
و  نو  افکار  تاثیر  و گاهی تحت  ندارند  ها  به سنت 
آداب و رسوم غرب از طریق رسانه ها و ماهواره ها 
دچار دگرگونی هایی در روابط با والدین می شوند 
. اگر بنیان خانواده متزلزل شود تبدیل به خانواده 
ای آشفته و نابسامان می شود که کارکردهایش از 
دست رفته و توان حل مشکلات و تعارضات را در 
متناقض  خانواده  اعضای  روابط  ندارد  خود  درون 
شود  می  منطقی  غیر  رفتارهای  و  دعوا  با  توام  و 
و  بی توجهی شده  و  از بی مهری  آکنده  و فضای 
خانواده با دشواری های متعددی مواجه می شود . 
اگر افراد در خانواده روابط سازنده و توام با اعتماد 
و همدلی نداشته باشند نتیجه آن کاهش همکاری ، 

تعهد و وابستگی به جامعه و افراد آن است . 
های  ویژگی  تمام  داشتن  وجود  با  خانواده 
نا  پیوندی  و  متقبل  کنش  در  فرد  به  منحصر 
گسستنی با جامعه است و دگرگونی های خانواده 
ساختاری  های  دگرگونی  ناپذیر  اجتناب  نتیجه 
نظام  خرده  یک  عنوان  به  خانواده  و  است  جامعه 
باید خود را با دگرگونی های نظام کل تطبیق دهد .

دور شدن از اضطراب با این قدم های مهم
براي همه ما مهم است که بتوانیم بر نگراني ها غلبه و یا از آن 
جلوگیري کنیم .. دور شدن از اضطراب ,براي همه انسان ها، این یک 
دچار  گوناگون  مسایل  سر  بر  خود  زندگي  در  که  است  طبیعي  امر 
نگراني شوند. و براي همه ما مهم است که بتوانیم بر این نگراني غلبه 
و یا از آن جلوگیري کنیم.قدمهای زیر مي توانند به ما کمک کنند که 

نگراني ها را از خودمان دور کنیم:
قدم اول: نگراني را به تنهایي تحمل نکنید.

با یک نفر – قابل اعتماد – راجع به مسایلتان حرف بزنید. این 
به شما کمک مي کند که مسایلتان را از یک منظر دیگر نیز بررسي 

کرده و آن ها را در یک مسیر صحیح قرار دهید.
قدم دوم: واقعیات را پیدا کنید.

دریابید که آیا نگرانیتان پایه و اساسي دارد یا خیر. لیست آن 

کمک  شما  به  کار  این  بنویسید.  را  مي کنند  نگرانتان  که  چیزهایي 
مي کند که معضلات واقعیتان را تفکیک و شناسایي کنید.

قدم سوم: اقدام کنید.
وقت یا انرژي تان را براي نگراني بودن هدر ندهید بلکه با مسایل 
از  کردن(  )فرار  کردن  ببرید.دوري  بین  از  را  آن ها  و  شوید  مواجه 
مصایب و سختي ها نه تنها آرامش ایجاد نمي کند، بلکه، در بلندمدت، 

باعث استرس بیشتر خواهد شد.
قدم چهارم: از بدن خود مراقبت کنید.

همیشه غذاهاي سالم بخورید، خواب کافي و تمرینات ورزشي 
داشته باشید. تمرینات ورزشي باعث آرامش عضلات و استراحت بدن 
بلکه باعث  از فشار نمي کاهد  مي شوند. مراقبت از جسم، به تنهایي، 
به دست آمدن انرژي بیشتر جهت مواجه شدن با مسایل خواهد بود.

قدم پنجم: در لحظه زندگي کنید.
چیزي  یا  و  داد،  خواهد  رخ  آینده  در  که  آن چه  نگران  هرگز 
حاضر  حال  روي  فقط  نباشید.بنابراین،  افتاده،  اتفاق  گذشته  در  که 

تمرکز کنید.
قدم ششم: مثبت باشید.

همیشه به جاي چنبره زدن بر افکار منفي، بر جنبه مثبت همه 
چیز تمرکز کنید.به اضافه، خوش خلقي را نیز در خود افزایش دهید.

کناري  به  را  نگراني ها  کوتاه،  چند  هر  مدت  براي  هفتم:  قدم 
بگذارید.

جهت تفکر دقیق به خود مسایل، و در نهایت رسیدن به راه حل 
براي مدت هر چند کوتاه،  از اضطراب،   مناسب و خالي کردن ذهن 

نگراني ها را به کناري بگذارید.
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نگاه
 تاثیر روان درمانی بر هنر 

آیا هنر می تواند نقشی در روان درمانی داشته باشد؟
فروغ معیری راد –روانشناس بالینی

هنر می تواند به عنوان یک ابزار موثر به بیماران کمک کند تا بر استرس خود غلبه کنند ،ارتباط برقرار 
کنند،جنبه های مختلف شخصیت خود را کشف کنند.در روانشناسی از روش های هنری متفاوتی  استفاده 
می کنیم، برای درمان اختلالات روانی و سلامت روان ،که می توانیم نام آن را هنر درمانی بنامیم. هنر یکی 
از راه های خوشبختی ما است، زیرا از طریق هنر می توان دو فعالیت مهم و بنیادی زندگی را انجام داد این 
دو عبارت معنا ساختن زندگی و مسئله مند کردن آن است.انسان ها به طور خودآگاه و ناخودآگاه زندگی  
را بازنمایی می کنند و از طریق بازنمایی آن را معنادار می کنند. ما هنر و هنرها پاره ای ازفآیندهای سوال 
توانیم موسیقی،شعر،تئاتر،سینما،مجسمه سازی،هنرهای تجسمی  به وسیله ی هنر می  کردن ما هستند.ما 
،به بازنمایی احساسات ،عواطف  و خواست ها و به طور کلی به هویت فرد بپردازیم.روانشناسی هنر،به مطالعه 
حالات روانی هنرمند ،هنر پیشه و دوستدار هنر و زیبایی می پردازد.از زمان افلاطون و ارسطو تا امروز مکررا  
در رابطه با هنر و خلاقیت هنری بحث شده است  و باورهایی در مورد پزشکی و هنر وجود دارد .هنر با ضمیر 
ناخودآگاه انسان در ارتباط است.  روانشناسی هنر تلاش می کند تا نفس آدمی را مورد بررسی قرار دهد و 

رابطه ای که میان ضمیر ناخودآگاه و وجدان نهان و اعمال و احساس است را که همان هنر است را بیابد .
*رابطه هنر و احساسات: برخی از انسان ها دارای احساسات تند و پر شور و هیجان هستند، و همین 
احساس انان باعث خلق آثار هنری می شود و به آنان آرامش می بخشد و این مانند همان آرامشی است که به 
کودکان در حین بازی می دهد و باعث لذت بخشی در آنها می شود.کودکان در بازی های خود خیال پردازی 
می کنند و یک دنیای خیالی در ذهن خود می آفرینند و این دنیای خیالی را از جهان واقع قرض  می گیرند. 
بزرگسالان هم بازی خیال را جایگزین بازی کودکی می کنند و این تخیلات آنها منشا ایجاد آثار هنری در 
آنان می شود.هنر درمانی طیف گسترده ای از کاربردهای درمانی است ،وسیله ای است برای برقراری ارتباط 
غیر کلامی. هنر امکاناتی را در ارتباط با کلام و تفسیر آن و آثار هنری فراهم می کند برای مراجع ،که درک 

و فهم و حالات هیجانی دراو وجود دارد .
*تاثیر هنر بر درمان: درمان از خود فرآیندهای هنری نشات می گیرد ،هنر دارای قدرت است این 
توانایی را دارد که ،تعاضی که بین نیروهای درون فردی و بین فردی هست را بهبود بخشد و باعث سازگاری 
صاحب اثر بشود.هنر می تواند پایه و اساس درمان باشد می تواند میان تجربه های درونی و بیرونی ارتباط 
برقرارکند.هنر درمانی درمان آشفتگی های روانی است از طریق واسطه های هنری ، این کار را انجام می دهد 
که از این راه درمانجو می تواند درمان خود را آشکار کند و می تواند  به درمانگر کمک می کند تا در جهت 
شیوه های درمانی حرکت کند. هنر درمانی فرد را قادر می سازد تا ظرفیت ها و توانایی های فردی خودش 

را بشناسد زیرا عناصری که انتخاب می شوند اهمیت ویژه ای در درمان دارند .
زمانی هنر درمانی مفید است که در کنار سایر روش های درمانی قرار گیرد، و زمانی مفید است که به 

چند روش دیگر هم مسلط باشد تا بتواند بهترین شکل را از کارهای هنری به نمایش بگذارد.
*تاثیر هنر بر کودکان: کودکان در دوره های مختلف سنی خود از هنر درمانی استفاده می کنند، که 
امروزه در کودکستان ها و مدارس سرتاسر دنیا معمولا مهارت هایی در این راستا اموزش داده می شود، چون 
مهارت های اجتماعی ،اعتماد به نفس ،کاهش استرس و اضطراب که از برنامه های اموزشی هستند ،مانند 

موسیقی و نقاشی استفاده های گوناگون می کنند.
انجام کارهای هنری باعث لذت در فرد می شود ،باعث رها شدن از فشارها و تعارضات میشود.

مهارت های زیادی در خلق و آثارهنری دخالت دارند همان طور که در کارها و آثار هنری دیگر افراد 
با آسیب های مغزی نشان داده شده ،این گونه مهارت ها که خاص هستند به عنوان شناخت استعدادهای 

نیمکره راست و نمکره چپ شناخته می شوند.
به  عنوان مثال ،نیمکره راست در درک روابط فضایی پیچیده و نیمکره چپ در ایجاد حرکات ظریف 

لازم برای کارهایی چون نقاشی ،طراحی ، سفالگری اختصاص یافته است.
بر اساس مطالعاتی که در این زمینه انجام شده آسیبی که، به هر کدام از نیمکره ها مغزی وارد میشود 

توانایی فرد را در هنر و آثار هنری کم می کند .
کاری که هنردرمانی می کند این است که، تکنیک های روان درمانی و فرایندهای خلاقانه  را در هم می 

آمیزد  تا بدین وسیله سلامت روانی فرد را بهبود بخشد.
از هنردرمانی برای درمان طیف گسترده ای از اختلالات ذهنی  و روانی استفاده می کنند در بیشتر 

مواقع ممکن است همراه با روش های درمانی دیگر، مورد استفاده قرا گیرد مانند گروه درمانی .
هدف از فعالیت های هنر درمانی، رشد شخصیت و  رشد هویت است و احساس موفقیت در کودکان ،از 

طریق ابزارهای ابتکاری خودمحور است.

امتیاز عرصه ای است برای تبادل افکار و اندیشه های شما. 
بدیهی است ما در این صفحات می توانیم آینه تمام نمای دیدگاه های مکتوب شما در 

قالب مقاله، یادداشت و گزارش باشیم. 
رایگان  و  ارزشمند  ای  تجربه  شما  برای  می تواند  که  است  قدمی  کوچکترین  این 
محسوب شود و برای ما، گامی در جهت اعتلای اهداف مطبوعاتی که همانا همگامی 

با مردم خوب و اندیشمندمان است.


